
 قرآن کریم و بشارت های پيامبران
  عبدالرحيم سليمانی

  
 اشاره

  
بـشارت داده شـده اسـت؟       ) ص(آیا در تورات و انجيل موجود، بـه پيـامبر اسـلام             

موضع قرآن در این باره چيست؟ نویـسندۀ ایـن مقالـه بـر آن اسـت کـه آنچـه در                      
با صفات ـ و  قرآن آمده، این است که تورات و انجيل موجود آمدن پيامبر اسلام را 

نه با نام ـ بشارت داده اند و در این دو کتاب مواردی را برای تأیيد ایـن مـدعا مـی     
 .توان یافت

  
در سنت اسلامی هميشه این اعتقاد وجود داشته است که پيامبران پيشين در             

همچنـين هميـشه    . بشارت داده انـد   ) ص(کتاب های خود به آمدن پيامبر اسلام        
از آیاتی از قـرآن اسـتفاده   . اعتقاد به قرآن متکی است    اظهار شده است که این      

در انجيـل   ) ع(در تـورات و حـضرت عيـسی         ) ع(شده است کـه حـضرت موسـی         
به همين دليل در طول تاریخ اسـلام بـرای   . آمدن پيامبر اسلام را بشارت داده اند 

یافتن مصادیقی از بشارت در تورات و انجيل موجود، تـلاش هـای زیـادی صـورت                 
پرسشی که ایـن نوشـتار بـدان        . و کتاب های متعددی نوشته شده است      گرفته  

می پردازد و سعی می کند به آن پاسخ دهد، این است که واقعاً موضع قرآن در 
این باره چيست و آیات مورد استناد چه دلالتی دارند؟ اگر برخی از ایـن آیـات بـر                   

ات و انجيـل موجـود      این امر دلالت دارند، آیا می تـوان مـصداقی بـرای آن در تـور               
 یافت؟

 کـه در کتـاب هـای پيـشين بـه            مهم ترین آیاتی که می توان از آنها استفاده کـرد          
  :اسلام، بشارت داده شده است، از این قرار استظهور پيامبر

ـ در برخی از آیات سخن از این است که اهل کتاب زمـان پيـامبر، آن حـضرت را                    ١
: تـاب یعرفونـه کمـا یعرفـون ابنـاءهم         الذین اتينـاهم الک   «: به خوبی می شناختند   

کــسانی کــه بــه ایــشان کتــاب داده ایــم، همــان گونــه کــه فرزنــدان خــود را مــی  
  )٢٠/؛ انعام١۴۶/بقره(» .را می شناسند) حضرت محمد(شناسند، او 

والـذین  «: ـ در آیۀ دیگری آمده است که اهل کتـاب حقانيـت قـرآن را مـی داننـد           ٢
و کـسانی کـه بدیـشان کتـاب         : من ربـک بـالحق    آتيناهم الکتاب یعلمون انه منزل      

از جانب پروردگارت به حق فرو فرسـتاده شـده          ) قرآن(داده ایم می دانند که آن       
  )١١۴/انعام(» .است

در تـورات و    ) ص(ـ در آیۀ دیگری آمده است که برخـی از صـفات پيـامبر اسـلام                 ٣
 مکتوبـاً   الذین یتبعون الرسول النبی الامـی الـذی یجدونـه         «: انجيل مکتوب است  

، پيامبر امی، پيروی )خدا(همان ها که از فرستادۀ : عندهم فی التوراه و الانجيل
او را در تـورات و انجيلـی کـه نزدشـان اسـت، مـی                ) صـفات (می کنند، همو کـه      

  )١۵٧/ اعراف(» .یابند
بـا نـام، بـشارت      ) ص(ـ در آیه ای دیگر سخن از این است که به پيـامبر اسـلام                ۴

 اذ قال عيسی ابن مریم یـا بنـی اسـرائيل انـی رسـول االله                 و«. داده شده است  
اليکم مصدقاً لما بين یدی من التوراه و مبـشراً برسـول یـاتی مـن بعـدی اسـمه                    

ای فرزنـدان   «: و هنگـامی را بـه یـاد آور کـه عيـسی پـسر مـریم گفـت                  » ...احمد
در حالی که تورات را که پيش . اسرائيل، من فرستاده خدا به سوی شما هستم

ی من است تصدیق می کنم و به فرستاده ای که پس از من می آید و نـام او                    رو
  )۶/ صف (» .است بشارت می دهم» احمد«



دو مورد اول و دوم، یعنی دو آیه ای که در آنها سخن از این است که اهل کتـاب                    
پيامبر را می شناسـند و آیـه ای کـه در آن، سـخن از ایـن اسـت کـه اهـل کتـاب                          

 داننـد، بـه کتـاب آنـان اشـاره ای نـشده اسـت؛ بلکـه صـرفاً                    حقانيت قرآن را می   
سخن از این است که اهل کتاب به این امور علم دارند، و لازمه علم داشتن این                 
نيست که این امور در متون مقدس آنان موجود است، بلکه منشأ این علـم مـی                 

و تواند سنت شفاهی آنان باشد؛ همچنين می تواند امر بـه گونـۀ دیگـری باشـد             
آن این که اهل کتاب وقتی سخنان پيامر و اعمال او و احياناً معجزات او را دیدنـد                  
به نبوت او علم پيدا کردند و همين طور وقتی سخن قرآن را شـنيدند، علـم پيـدا                   

بنابراین از این آیات نمی توان استفاده کرد        . کردند که این کتاب از طرف خداست      
 .شارت ظهور پيامبر اسلام آمده استکه در تورات و انجيل سخنی درباره ب

  
در مورد سوم تصریح شده اسـت       .  اما در دو مورد دیگر امر به گونۀ دیگری است         

که از پيامبر اسلام در تورات و انجيل سخن رفته است و در مورد چهارم سخن از 
بنـابراین  . این است که حضرت عيسی به آمدن پيامبر اسلام بشارت داده اسـت            

هست که در کجای تورات و انجيـل دربـارۀ پيـامبر اسـلام سـخن                جای این سؤال    
، در کجا   »احمد«رفته و سخن حضرت عيسی درباره پيامبر اسلام، آن هم با نام             

 نقل شده است؟
  

براسـاس  . قبل از پاسخ به این سؤال باید نکته ای را به عنوان مقدمه بيان کنـيم    
ورات و انجيـل بـر حـضرت        ظاهر آیات متعـددی از قـرآن، دو کتـاب بـه نـام هـای ت ـ                

از سوی دیگر کتابی بـه نـام تـورات و           . موسی و حضرت عيسی نازل شده است      
حال این سؤال مطرح است . چهار کتاب به نام انجيل نزد اهل کتاب موجود است      

که آیا کتاب های موجود همان کتاب هایی هستند که قرآن به آنها اشـاره دارد؟                 
  براسلام هم بوده اند؟و آیا همين کتاب ها در زمان پيام

در سنت یهودی ـ مسيحی نيز اعتقاد بر آن بوده است که کتابی به نام تورات بر  
حضرت موسی نازل شده است و نيز برحسب سنت، تورات موجود همان کتـاب              

با این حال کسانی از زمان های نـسبتاً         . حضرت موسی شمرده می شده است     
ورات موجـود اثبـات کـرده انـد کـه کتـاب             دور با شواهد و ادله فراوانـی از درون ت ـ         

موجود هرگز نمی تواند نوشته حضرت موسـی باشـد بلکـه قـرن هـا پـس از آن                    
و امروزه تحقيقات نقادان کتاب مقـدس ایـن نکتـه را            . حضرت نگاشته شده است   

نشان داده که کتـاب موجـود چنـد قـرن قبـل از مـيلاد و قـرن هـا پـس از حـضرت                          
  .تلفی تاليف شده استموسی با استفاده از منابع مخ

مـسيحيان هرگـز معتقـد نبـوده انـد کـه            . درباره انجيل وضع به گونۀ دیگری است      
از آنجا  . حضرت عيسی کتابی آورده است، بلکه این کار را بی معنا می دانستند            

که اینان حضرت عيسی را خدای متجسد مـی دانـستند، پـس خـدا خـود را در او             
.  معنـا نـدارد کـه بـه او وحـی شـود             منکشف ساخته، پس خود او وحـی اسـت و         

اناجيل موجود در حقيقت، سيره قولی و عملی آن حضرت اسـت کـه دیگـران بـا                  
  .تأیيد روح القدس ده ها سال پس از او نگاشته اند

در ميان عامۀ مسلمانان، معروف است که اهل کتـاب تـورات و انجيـل را تحریـف                  
در . ن رابطه چيز دیگری باشد    کرده اند؛ اما به نظر می رسد که موضع قرآن در ای           

) یـا (یحرفون الکلم عـن مواضـعه   «برخی از آیات درباره اهل کتاب آمده است که      
 ؛ ۴۶/نــساء(» .کــلام را از جایگــاه خــودش منحــرف مــی کننــد: مــن بعــد مواضــعه

در این آیات اولاً سخن از کتاب نيـست و ثانيـاً بـا تحریـف معنـوی            ) ۴١ و   ١٣/مائده
این از این آیات نمـی تـوان اسـتفاده کـرد کـه اهـل کتـاب                  بنابر. هم سازگار است  



امـا در آیـۀ دیگـر سـخن از کتـاب اسـت              . تورات و انجيل واقعـی را تغييـر داده انـد          
وای بـر کـسانی     : فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عنداالله         «

) ٧٩/بقـره  (» .که کتاب را به دست خود می نویسند و به خدا نسبت مـی دهنـد               
ظاهر این آیه با نظر محققان غربی درباره تورات و اندیشه مسيحيان در رابطه با           

پس باید نتيجه بگيریم که بنابر نظر قـرآن دو کتـاب بـه نـام                . اناجيل منطبق است  
های تورات و انجيل از طرف خـدا نـازل شـده اسـت کـه بـا آنچـه نـزد اهـل کتـاب             

ۀ کتاب در این آیه لزوماً بر عهـدین         است، تفاوت دارد؛ مگر آن که کسی بگوید واژ        
منطبق نيست و می تواند به معنای نوشته های دیگر مثلاً شروح و تفسيرهایی 
دیگر مثل تلمود باشد که در ميان یهودیان، عملاً حکم تـورات و کتـاب آسـمانی را      

  .تفصيل این بحث فرصت دیگری را می طلبد. دارد
آنجا که نـسخه هـایی از تـورات و انجيـل           نکته دیگر در این رابطه این است که از          

مربوط به چند قرن قبـل از اسـلام موجـود اسـت و آن نـسخه هـا بـا کتـاب هـای                         
موجود مطابق است پس باید نتيجه گرفت کـه تـورات و انجيـل موجـود در زمـان                   
پيامبر اسلام همين کتاب های موجود بوده است و هرگز نمی توان ادعا کرد کـه            

  .سلام تغيير کرده انداین کتاب ها بعد از ا
گفته شد، آیـاتی کـه بيـانگر ایـن بودنـد کـه       . حال به آیات مورد بحث برمی گردیم 

اهل کتاب پيامبر اسلام را می شناسند و آیه ای که می گفت اهل کتاب حقانيت 
قرآن را می دانند، هرگز دلالت ندارند که اهل کتاب این آگاهی هـا را از تـورات و                   

اند؛ بلکه این شناخت ها می تواند امری عادی و از طریق            انجيل به دست آورده     
گفتار و کردار پيامبر و نيز خواندن قرآن و البته بـه وسـيلۀ معيـار کلـی بـه دسـت                      

پس، از این آیـات نمـی تـوان اسـتفاده           . آمده از کتاب هایشان حاصل شده باشد      
  .قطعی کرد که تورات و انجيل آمدن پيامبر و قرآن را بشارت داده اند

آیه ای که در تاریخ این بحث نقش بسيار زیادی داشته و افراد زیادی را بـه خـود                   
مشغول کرده، آیه شـشم از سـوره صـف اسـت کـه بنـا بـه تـصریح آن، حـضرت                        

ایـن آیـه عـده زیـادی را         . عيسی آمدن پيامبری به نام احمد را بشارت داده است         
بگردنـد و در ایـن زمينـه        برانگيخته است تا در اناجيل موجود به دنبال کلمۀ احمد           

واژه ای که در اناجيل توجه این افـراد را          . کتاب ها و رساله های متعددی بنگارند      
بـه گفتـۀ انجيـل یوحنـا،        . است» بارکليت«یا  » فارقليط«به خود جلب کرده، واژۀ      

ایـن واژه کلمـه     . حضرت عيسی آمدن فارقليط را پس از خود بشارت داده اسـت           
ی دهنده و آرامش دهنده است که مسيحيان مـصداق          ای یونانی به معنای تسل    

اما برخی از نویسندگان مـسلمان مـدعی شـده انـد        . آن را روح القدس می دانند     
که این کلمه در اصل به صورت دیگری بوده است و مسيحيان یکی از حـروف آن                 

، بـه معنـای   »پریکليتـوس «آنان مـی گوینـد ایـن کلمـه در اصـل         . را تغيير داده اند   
تـسلی  «، بـه معنـای      »پراکليتـوس «، بوده است کـه آن را بـه          » ستوده احمد و «

تغييــر داده انــد؛ و در واقــع اســم خــاص بــوده و نــه عنــوان عــام کــه بــه  » دهنــده
  .ترجمه شود» تسلی دهنده«

از . به نظر می رسد که این تلاش هم بی نتيجه است و هم غير لازم و هم مضر                  
مه بـه همـين صـورت و بـه همـين            این جهت بی نتيجه است که استعمال این کل        

. معنای تسلی دهنده قرن ها قبل از اسلام در سنت مسيحی به کار رفته است              
همچنين از همان سده های نخست مسيحی مصداق آن را روح القدس دانسته             

این واژه که تنها در انجيل یوحنا آمده، در دیگر قسمت های عهد جدیـد یافـت       . اند
  :ین کتاب آمده استنمی شود، در چهار فقره از ا

و من از پدر سؤال می کـنم و تـسلی           . اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید       
یعنـی  . دیگر به شما عطا خواهد کرد تا هميشه با شـما بمانـد   ) فار قليط (دهنده  



روح راستی که جهان نمی تواند او را قبول کند زیـرا کـه او را نمـی بينـد و نمـی                       
ی شناسيد زیرا که با شما می ماند و در شـما خواهـد   شناسد و اما شما او را م  

  ).١٧-١۵:١۴یوحنا، (بود 
فـار  (لـيکن تـسلی دهنـدۀ    . این سخنان را به شما گفتم وقتی که بـا شـما بـودم        

یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من می فرستد او همـه چيـز را بـه                    ) قليط
یوحنـا،  ( خواهـد آورد     شما تعليم خواهد داد و آنچه بـه شـما گفـتم بـه یـاد شـما                 

٢۵:١۴-٢۶.(  
که او را از جانب پدر نـزد شـما مـی فرسـتم              ) فارقليط(ليکن چون تسلی دهنده     

و شـما  . یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد او بر من شهادت خواهد داد        
  ).٢٧-٢۶:١۵یوحنا، (نيز شهادت خواهيد داد زیرا که از ابتدا با من بوده اید 

ستندۀ خود می روم و کسی از شـما از مـن نمـی پرسـد بـه کجـا                    اما الان نزد فر   
و مـن   . می روی و ليکن چون این را به شما گفتم دل شما از غم پر شـده اسـت                  

به شما راست می گویم که رفتن من برای شما مفيد است زیرا اگر نروم تسلی 
و . منزد شما نخواهد آمد اما اگر بروم او را نزد شما می فرسـت             ) فارقليط(دهنده  

اما بـر گنـاه زیـرا       . چون او آید جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود             
و اما بر عدالت از آن سبب که نزد پدر خود می روم و . که به من ایمان نمی آورند

دیگر مرا نخواهيد دید و اما بر داوری از آن رو که بر رئيس این جهـان حکـم شـده                     
نيز دارم که به شما بگویم لکن الان طاقت تحمل          و بسياری چيزهای دیگر     . است

و ليکن چون او یعنـی روح راسـتی آیـد شـما را بـه جميـع راسـتی                    . آنها را ندارید  
هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلـم نمـی کنـد بلکـه بـه آنچـه شـنيده اسـت                       

او مرا جلال خواهد داد زیرا که . سخن خواهد گفت و از امور آینده خبر خواهد داد
هرچـه از آن پـدر      . از آنچه آن من است خواهد گرفت و بـه شـما خبـر خواهـد داد                

است از آن من است از این جهت گفتم که از آنچه آن من اسـت مـی گيـرد و بـه                       
  ).١۵-۵:١۶یوحنا، (شما خبر خواهد داد 

به کار رفته ) پراکليتوس(» فارقليط«اینها مواردی است که در انجيل یوحنا کلمه 
» احمـد «به معنای   » پریکليتوس«ا می توان گفت این واژه در اصل         حال آی . است

بوده است و عمداً یا سهواً نویـسندۀ ایـن انجيـل آن را تغييـر داده و اسـم خـاص                      
مبدل ساخته است؟ ممکن    ) تسلی دهنده (را به پراکليتوس    ) احمد(پریکليتوس  

يـار ماسـت مـی      است در واقع این گونه بوده باشد اما آیا با امکانـاتی کـه در اخت               
توانيم این امر را، حتی به صورت ظنـی، اثبـات کنـيم؟ بـه نظـر مـی رسـد چنـين                       

  :در اینجا ذکر چند نکته مفيد است. چيزی ممکن نباشد
ـ این واژه از چهار انجيل موجود تنها در انجيلی آمده است که به لحاظ الهيـاتی                 ١

اسـلام حـق شـمرده      با سایر اناجيل بسيار متفاوت است و از اعتقـاداتی کـه در              
در بين چهار انجيل موجود تنها در این انجيل است که . می شود بسيار دور است

الوهيت حضرت مسيح مطرح شده و نظام الهياتی آن براین اسـاس طـرح ریـزی                
بالاتر از مقام روح القدس     » پسر خدا «برای مثال در این نظام، مقام       . شده است 

آمـده اسـت ایـن امـر را         ) فار قليط (این کلمه   اتفاقاً از مواضعی که در آنها       . است
او را از جانـب پـدر نـزد         «،  » پدر او را به اسم من مـی فرسـتد         «می توان فهميد؛    
؛ از عبارت های فـوق، مـادون    » او را نزد شما می فرستم     «؛  » شما می فرستم  

این در حـالی اسـت کـه اولاً از    . بودن این فرد نسبت به مسيح فهميده می شود    
قـرات اناجيـل دیگـر برمـی آیـد کـه مقـام روح القـدس بـالاتر از مـسيح           برخی از ف 

از این رو شما را می گویم هـر نـوع گنـاه و کفـر از انـسان آمرزیـده مـی                       «: است
و هرکه بـرخلاف پـسر      . شود ليکن کفر به روح القدس از انسان عفو نخواهد شد          

س سخن گوید آمرزیـده شـود امـا کـسی کـه بـرخلاف روح القـد                ) مسيح(انسان  



متـی،  . (سخن گوید، در ایـن عـالم و در عـالم آینـده هرگـز آمرزیـده نخواهـد شـد                    
را پایين ) ص(و ثانياً مسلمانان هرگز پيامبر اسلام       ). ٢٩ـ٢٨:٣ ؛ مرقس    ٣٢ـ٣١:١٢

  .تر از مسيح نمی دانند بلکه او را ناسخ آیين مسيح و برترین پيامبر می دانند
یگر بسيار متاخر است؛ بـه گونـه ای کـه           ـ تاریخ نگارش انجيل یوحنا از اناجيل د       ٢

اکثریت قریب به اتفاق محققان برآنند که این انجيـل در اواخـر قـرن اول یـا اوایـل                
این امر از اعتبار و سندیت این کتاب می کاهد و آن            . قرن دوم نوشته شده است    

را نسبت به اناجيل دیگر، که چند دهه زودتر نوشته شده اند، در رتبۀ پایين تـری                 
حال این سؤال مطرح می شود که چرا ایـن واژه در اناجيـل دیگـر                . ار می دهد  قر

نيامده است و آیا با توجه به این امر می تـوان چيـزی را دربـاره ایـن کـه حـضرت                       
  عيسی واقعاً چه کلمه ای را به کار برده است، اثبات کرد؟

 ـ این مسلم است که ایـن انجيـل بـه زبـان یونـانی نوشـته شـده در حـالی کـه                       ٣
بنابراین، اگر حضرت . حضرت عيسی به زبان عبری آرامی سخن می گفته است     

عيسی این کلمه را به زبان دیگری به کار بـرده و نویـسندۀ انجيـل یوحنـا معـادل                    
یونـــانی آن را بـــه کـــار بـــرده اســـت، ســـخن از ایـــن کـــه ایـــن کلمـــه در اصـــل، 

  .ـ واژه ای یونانی ـ بوده است، مناسب نمی نماید» پریکليتوس«
ـ در هر چهار موردی که در این کتاب این واژه به کار رفته، پس از آن آمده است ۴

هرچنـد در مجموعـۀ کتـاب     . که مقصود از آن، روح راسـتی یـا روح مقـدس اسـت             
مقدس، کلمۀ روح به معانی مختلفی به کـار رفتـه، امـا در عهـد جدیـد بيـشترین                    

جا این کلمه بدون قيد بـه       کاربرد آن درباره روح القدس است؛ به گونه ای که هر            
  .کار رود به آن انصراف دارد

در این موارد شواهدی هست که این نکته را تقویت می کنـد کـه مـصداق آن                  . ۵
او را نمی بيند و نمی      ... جهان  «؛  » تا هميشه با شما باشد    «: روح القدس است  

و نيز اشاراتی در این فقرات وجود دارد کـه نـشان مـی دهـد آمـدن آن                   » شناسد
شـما او را مـی      «: فرد بسيار نزدیک است و خود مخاطبان شاهد آن خواهند بود          

اگر نروم تسلی دهنده نزد شـما       «،  » شما نيز شهادت خواهيد داد    «؛  » شناسيد
روشـن اسـت کـه آمـدن کـسی شـش قـرن بعـد منـوط بـه رفـتن                      (» نخواهد آمد 

  ).عيسی در این زمان خاص و در سن جوانی نبوده است
هرچـه  «:  مواردی وجود دارد که مبتنی بر الوهيت مسيح اسـت          ـ در این فقرات   ۶

از آن پدر است از آن من است از این جهت گفتم کـه از آنچـه آن مـن اسـت مـی                        
کسی کـه مـی خواهـد یـک واژه را از یـک مـتن                . »گيرد و به شما خبر خواهد داد      

 بگيرد و مدارک او هم همين متن باشد، نمی تواند از دنبالۀ سـخن نویـسنده کـه                 
  .در همين سياق است چشم پوشی کند

ـ در خود مجموعۀ عهد جدید در موارد دیگر به آمدن قریـب الوقـوع روح القـدس                  ٧
و اینک من موعود، پدر خود را بر شما می فرستم پـس             «: وعده داده شده است   

لوقـا،  (» شما در شهر اورشليم بمانيد تا وقتی که به قوت از اعلا آراسته شـوید              
 با ایشان جمع شد ایشان را قدغن فرمود که از اورشليم جـدا              و چون «؛  ) ۴٩:٢۴

مشوید بلکه منتظر آن وعدۀ پدر باشيد که از من شنيده اید؛ زیرا که یحيی به آب             
تعميد می داد ليکن شما بعد از اندک ایامی به روح القدس تعميد خواهيـد یافـت            

اهدان مـن  ليکن چون روح القدس بر شـما مـی آیـد قـوت خواهيـد یافـت و ش ـ              ... 
؛ و نيز خبر تحقق این وعده در خود این مجموعه     )٨-۴:١اعمال،  (» ...خواهيد بود   

و چون روز پنطيکاست رسيد، به یک دل در یک جا بودنـد کـه ناگـاه                 «: آمده است 
آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمـام آن خانـه را کـه در آنجـا                     

 منقـسم شـده مثـل زبانـه هـای آتـش             و زبانـه هـای    . نشسته بودنـد پـر سـاخت      
و همـه از روح القـدس       . بدیشان ظاهر گشته، بر هر یکـی از ایـشان قـرار گرفـت             



ظ بخـشيد بـه     ف ـف به نوعی که روح بدیشان قدرت تل       برگشته، به زبان های مختل    
  ).۴-١:٢اعمال، (» سخن گفتن شروع کردند

 این واژه را بـه      ـ مسيحيان از همان ابتدا، یعنی حدود شش قرن قبل از اسلام،           ٨
همين معنا گرفته اند و مصداق آن را روح القدس دانسته و معتقـد بـوده انـد کـه                    

بنابراین ادعای ایـن کـه ایـن واژه تحریـف شـده             . این وعده ای تحقق یافته است     
  .است به جا به نظر نمی رسد

هيچ نتيجـه  » احمد«بر » فار قليط«با توجه به امور فوق تلاش برای تطبيق واژه    
با این حال باید یادآوری کنيم که هدف ما انکار این نيست که             .  نخواهد داشت  ای

بشارت داده است؛ بلکه سـخن      » احمد«حضرت عيسی به آمدن پيامبری به نام        
  .بی ثمر است» احمد«این است که تلاش برای تطبيق این واژه بر نام 

سخن دیگر این است که آیا این تلاش لازم است؟ آیا اگـر قـرآن گفتـه باشـد کـه                     
چنين امری در کتاب مسيحيان موجود است برای دفـاع از قـرآن بایـد آن مـورد را                  
یافت و نشان داد؟ در قرآن آمده است که حضرت عيسی آمدن پيـامبری بـه نـام                  

ت بـه احمـد در اناجيـل        آیا از این سخن برمـی آیـد کـه بـشار           . احمد را بشارت داد   
  :فعلی موجود است؟ پاسخ به این سؤال منفی است، چون

اولاً، در این آیه هرگز سخن از کتاب نيست و تنها سخن از این است کـه حـضرت        
آیـا همـۀ سـخنان پيـامبر اسـلام، کـه            . عيسی به چنين چيزی بشارت داده است      

ت؟ همه مـسلمانان    همۀ آنها برای مسلمانان حجت و معتبرند، در قرآن آمده اس          
قائلند که سخنان پيامبر، که در قرآن هم ذکری از آنها نيست، بخـش وسـيعی از               

. منبع مورد رجوع در زمينه های مختلف را که جنبۀ الهی دارد، تشکيل می دهـد               
همچنين یهودیان قائلنـد کـه سـخنان زیـادی از حـضرت موسـی بـه دسـت آنـان                     

اسـت حـضرت عيـسی هـم ایـن      پس ممکـن  . رسيده که در تورات مکتوب نيست     
  .سخن را فرموده باشد، اما در کتاب آسمانی آن حضرت نيامده باشد

و ثانياً، بر فرض که از آیه برداشت شود که این مطلب در کتاب آسمانی حـضرت                
مکتوب بوده است، در این صورت این سؤال مطرح می شود که آیـا    ). ع(عيسی  

د؟ همـان طـور کـه گذشـت،         اناجيل موجود کتاب آسمانی حضرت عيسی هستن      
آنان می گویند اساساً کتـابی بـر آن         . پاسخ مسيحيان به این سؤال منفی است      

حضرت نازل نشده است و حتی این گفتۀ بی معنایی است که کتابی بر او نـازل      
شده باشد؛ چون کتاب وحی است و در وحی، خـدا خـود را بـرای انـسان کـشف       

خته، پـس مـسيح خـودش وحـی         در مسيح، خـدا خـود را مکـشوف سـا          . می کند 
اعمـال و گفتـه هـای او بـرای          . بنابراین، معنا ندارد که کتـابی آورده باشـد        . است

ایـن اعمـال و گفتـه هـا را دیگـران، بـا تایيـد روح                 . هدایت انسان ها کـافی اسـت      
این کتاب ها در واقع، زنـدگی       . القدس، در چند کتاب به نام انجيل روایت کرده اند         

هستند نه کتابی که بر آن حضرت نازل شده باشـد؛ بـا     و سخنان حضرت عيسی     
 .این حال از آنجا که با تأیيد روح القدس نوشته شده اند، حجيت دارند

  
آنان بـا اسـتناد بـه ظـاهر قـرآن           . پاسخ مسلمانان هم به این سؤال منفی است       

نازل کرده که غير از ) ع(می گویند خدا کتابی که به نام انجيل بر حضرت عيسی 
  . يل موجود استاناج

بنابراین، بر فرض که از آیه استفاده شود که به پيـامبر اسـلام در کتـاب حـضرت                   
عيسی بشارت داده شده است، اما از آنجا کـه بنـابر هـر دو سـنت، کتـاب هـای                     
موجود آن کتاب نازل شده بر حضرت عيسی نيستند، جا ندارد که در کتـاب هـای          

چـون قطعـاً قـرآن    . پيامبر اسلام باشيمموجود در پی یافتن بشارت هایی به نام        
البتـه در   . در این آیه نمی گوید که این بشارت در کتاب های فعلی موجود اسـت              



اینجا جای یک اشکال هست و آن این که گفته شد که سـخنان حـضرت عيـسی                
در اناجيل موجود نقل شده است؛ حال چرا این سخن نقل نـشده اسـت؟ پاسـخ          

 این اناجيل یکی زندگينامه کامل از آن حضرت است و این است که اولاً، هریک از
بسياری از سخنان منسوب به آن حضرت را یک یا چند انجيل آورده که یک یا چند    

پس کسی نمی تواند مدعی شـود کـه همـه سـخنان             . انجيل دیگر نياورده است   
آن حضرت در تک تک اناجيل آمده است از این رو، این احتمال نيز وجـود دارد کـه                   

و ثانياً در صـورتی     . خی از سخنان آن حضرت حتی در همۀ اناجيل نيامده باشد          بر
این اشکال وارد می شود که مسلمانان اناجيل موجود را موثق و معتبـر بداننـد،                

  .در حالی که این گونه نيست
اما از برخی از آثار و نوشته ها برمی آید که گویا ایـن امـر مـسلم پنداشـته مـی                      

یکی از  .  نام پيامبر اسلام در کتاب های موجود آمده است         شده که بر طبق قرآن    
اساتيد محترم حوزۀ علميۀ قم کتابی در تفسير سـوره صـف نوشـته و نـام آن را                    

در ایـن کتـاب بحـث مبـسوطی دربـاره کلمـه             . گذاشته اند » احمد موعود انجيل  «
 شده و، مانند دیگر کتاب های مشابه، ادعا شده است کـه ایـن واژه              » فار قليط «

جـدا از مباحـث کتـاب در ایـن          . در اصل به معنای احمد بوده و تحریف شده اسـت          
باره که به نظر حقير به ادله ای که قبلاً ذکر شد مخدوش است، نامگذاری کتـاب    

ظاهراً باید نام گذاری کتاب به ایـن نـام بـه مناسـبت     . هم خالی از اشکال نيست   
حـال سـؤال ایـن      . مـده اسـت   همين آیه بشارت به احمد باشد که در این سوره آ          

است که مقصود ایشان انجيل موجود است یا انجيلی که بـه اعتقـاد مـسلمانان                
بر حضرت عيسی نازل شده است؟ از کجای این آیه چنين چيـزی اسـتفاده مـی                 
شود؟ همانطور که قبلاً بيان کردیم از این آیه بيش از این برنمی آید کـه حـضرت                  

حمد را بشارت داده است و هرگـز هـيچ گونـه            آمدن پيامبری به نام ا    ) ع(عيسی  
  .دلالتی بر این ندارد که این بشارت در کتاب است

قبلاً اشاره کردیم که این تلاش نه تنها بی نتيجـه اسـت، و نـه تنهـا لازم نيـست،                    
اگـر در   . وظيفۀ نخست متکلمان مـسلمان دفـاع از قـرآن اسـت           . بلکه مضر است  

ه، وظيفه متکلمان آن است که صدق این قرآن از یک واقعۀ خارجی خبر داده شد
حال اگر آنـان  . خبر را نشان دهند یا حتی الامکان برای نشان دادن آن تلاش کنند            

تلاشی گسترده برای اثبات امری کنند که در قرآن نيامده است، خود ایـن تـلاش                
به ذهن افرادی که با قرآن بيگانه اند، این مطالب را القاء می کند که قرآن چنين                 

يزی را گفته است و وقتی تلاش بـرای اثبـات آن بـی نتيجـه باشـد، شـبهه ای                     چ
 .نسبت به قرآن ایجاد شده است

  
در این آیه از کسانی .  از سوره اعراف وضعيت متفاوت است١۵٧اما در مورد آیه 

سخن رفته است که از فرستاده خدا که یک پيامبر امی است، پيروی می کننـد،         
وضعيت این  . رات و انجيلی که در نزدشان است، می یابند        پيامبری که او را در تو     

آیه از این جهت متفاوت است که می گوید وصف پيامبر اسلام در همان تورات و                
بنـابراین بـر    . انجيلی که در آن زمان در آن منطقه موجود بـوده اسـت، مـی یابنـد                

او موجـود  طبق این آیۀ قرآن باید در تورات و انجيل زمـان پيـامبر اسـلام، اوصـاف                
حال آیا چنين چيزی در آن کتاب ها بوده اسـت و آیـا مـا راهـی بـرای                    . بوده باشد 

  کشف و اثبات این مطلب داریم؟
باید یادآور شویم که همان طور که گذشت، نسخه هایی خطی از کتاب مقدس،              
که مشتمل بر تورات و اناجيل و مربوط به قرن ها قبـل از اسـلام اسـت در مـوزه                    

از آنجا که ایـن نـسخه هـا بـا کتـاب هـای فعلـی           . ید همگان است  ها در معرض د   
همين کتاب های ) ص(منطبق است، باید نتيجه گرفت که کتاب های زمان پيامبر



تورات و ) ص(بنابراین نمی توان ادعا کرد که بعد از پيامبر اسلام       . فعلی بوده اند  
  .انجيل از نظر لفظی تغيير کرده اند

رآن با توجه به مطلب فوق برداشت می شود کـه اوصـاف             از این رو، از این آیه ق      
آیـا  . پيامبر اسلام و بشارت ظهور او باید در تـورات و انجيـل فعلـی موجـود باشـد                  

از فقرات متعددی از کتاب های عهـد قـدیم و           . چنين است؟ پاسخ ما مثبت است     
نده جدید برای این منظور استفاده کرده و گاهی تعداد آنها را به هجده مورد رسا

البته دلالت برخی از این موارد روشن نيست ما تنها در اینجا به یک فقره که                . اند
بنا بـه نقـل   . به گونه ای هم در تورات و هم در انجيل آمده است اشاره می کنيم           

  :تورات، حضرت موسی به قوم اسرائيل می گوید
عـوث خواهـد   یهوه، خدایت، نبی ای را از ميان تو از برادرانت مثل من بـرای تـو مب    

  ).١۵:١٨تثنيه، (» گردانيد او را بشنوید
  :و نيز خدا به موسی می گوید

نبی ای را برای ایشان از ميان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کـرد و کـلام    
خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایم به ایـشان خواهـد          

من گوید نـشنود مـن از او مطالبـه          و هرکس که سخنان مرا که او به اسم          . گفت
  ).١٩-١٨:١٨تثنيه، (خواهم کرد 

ایـن پيـامبر   . شکی نيست که این دو فقـره آمـدن پيـامبری را بـشارت مـی دهنـد          
ویژگی هایی دارد، از جمله این که مانند موسی اسـت و دیگـر ایـن کـه از ميـان                     

ل ادعـا   هـيچ یـک از انبيـاء بنـی اسـرائي          . برادران قوم اسرائيل برخواهد خواسـت     
بدون شک مهـم تـرین ویژگـی نبـوت حـضرت            . نکرده اند که مانند موسی هستند     

نبـی  «موسی این است که شریعتی خاص آورده است و وقتی گفته می شود              
هيچ یک از انبيا ادعا . حتماً باید این ویژگی در نظر گرفته شود» ای مانند موسی  

 به گفته اناجيـل     نکرده اند که شریعتی خاص آورده است و حتی حضرت عيسی          
: همان شریعت موسی را اجرا می کرده و مـاموریتش بـرای همـين بـوده اسـت                 

گمان مبرید که آمده ام تا تورات یا صحف انبياء را باطل سازم نيامده ام تا باطل                 «
پس هرکه یکی از این احکام کوچـک تـرین را بـشکند و    ... نمایم بلکه تا تمام کنم   

لکوت آسمان کمترین شمرده شود امـا هرکـه بـه           به مردم چنين تعليم دهد در م      
متـی،  (» عمل آورد و تعليم نماید او در ملکوت آسمان، بزرگ، خوانده خواهد شد            

علاوه بر این، بحث دیگری که بـه صـورت جـدلی بـا مـسيحيان مطـرح                  ). ١٩-۵:١٧
است این است که آنان بر طبق الهيات رایـج خـود عيـسی را پيـامبر نمـی داننـد                     

خدای مجسد می داننـد و هـيچ انـسانی را بـا او قابـل مقایـسه نمـی                    بلکه او را    
  .پس تنها پيامبری که با حضرت موسی شباهت دارد پيامبر اسلام است. دانند

بنـی  » از ميـان بـرادران    «نکته دیگر این است که بر طبق این دو فقـره آن پيـامبر               
اســرائيل اســت و مــشخص اســت کــه بــرادران بنــی اســرائيل، بنــی اســماعيل  

  .و این قيد با وضوح نشان می دهد که این پيامبر از بنی اسرائيل نيست. هستند
  :در عهد جدید آمده است

و این است شهادت یحيی در وقتی که یهودیان از اورشليم، کاهنـان و لاویـان را                 
فرستادند تا از او سؤال کنند که تو کيستی که معتـرف شـد و انکـار ننمـود بلکـه           

آنگاه از او سوال کردند پـس چـه، آیـا تـو اليـاس               .  نيستم اقرار کرد که من مسيح    
-١٩:١یوحنـا،   (» آیا تو آن نبی هستی؟ جواب داد که نی        . نيستم: هستی؟ گفت 

٢١.(  
معاصر حضرت عيسی اسـت و انـدکی قبـل از آن حـضرت بـه                ) ع(حضرت یحيی   

یهودیـان مـی خواهنـد هویـت او را بـشناسند، پـس              . پيامبری مبعوث شده است   
کاهنان یهود ابتدا از یحيی مـی پرسـند کـه آیـا تـو               .  نزد او می فرستند    کاهنان را 



سـپس سـؤال مـی کنـد آیـا تـو اليـاس              . مسيح هستی؟ جواب منفی مـی دهـد       
آن «سپس سؤال می کند که آیـا تـو     . هستی؟ باز حضرت جواب منفی می دهد      

  .هستی؟ باز یحيی جواب منفی می دهد» نبی
کنندگان مسيح را غير از آن پيـامبری کـه        این فقره صحيح در این است که سوال         
  :در این باره چند نکته قابل ذکر است. در انتظارش بوده اند، می دانسته اند

را اشاره به همان پيامبری می داننـد        » آن نبی «ـ مفسران کتاب مقدس عبارت      ١
  . حضرت موسی وعده داده بود١٨که در سفر تثنيه باب 

بـرای  » آن نبـی  «ن معروف بوده که اشاره کوتـاه        ـ آن پيامبر در بين یهودیان چنا      ٢
به گفتۀ برخی، آنان منتظر پيامبری بـوده انـد کـه            . انتقال به آن کافی بوده است     

  .سيد انبيا و بزرگ ترین آنان بوده است
ـ کسانی که از حضرت یحيی سـوال مـی کـرده انـد کاهنـان قـوم و برگزیـدگان                     ٣

  . اندمرکز یهودیت آن زمان، یعنی اورشليم، بوده
ـ شکی نيست که این مسئله یعنـی انتظـار یـک پيـامبر بـزرگ، مـسئله بـسيار                    ۴

مهمی است و اگر آنان اعتقاد خطایی در این باره داشته اند، حضرت یحيی مـی         
از . باید آنـان را متوجـه خطایـشان بگردانـد نـه ایـن کـه خطـای آنـان را تایيـد کنـد            

 او جـواب منفـی داده       حضرت یحيی سوال شده است که آیا تو مسيح هستی و          
است، باز از او می پرسند که آیا تو آن نبی که آیا تو مـسيح هـستی و او جـواب                      
منفی داده است، باز از او می پرسند کـه آیـا تـو آن نبـی هـستی؟ اگـر در واقـع          
مسيح همان نبی بوده اسـت بایـد حـضرت یحيـی پاسـخ دهـد کـه ایـن دو یکـی                       

  .ن هم نيستمهستند، و نه این که پاسخ دهد که نه، آ
ـ در فقره دیگری از انجيـل یوحنـا کـسانی حـضرت عيـسی را مـصداق آن نبـی                     ۵

؛ اما در موارد دیگری بين مردم اختلاف شده است کـه            )١۴:۶یوحنا،  (دانسته اند   
آنگاه بـسياری از آن گـروه چـون      «: مسيح است یا آن پيامبر    ) عيسی(آیا این فرد    

ن شـخص همـان نبـی اسـت و بعـضی            این کلام را شنيدند، گفتند در حقيقـت ای ـ        
یوحنـا،  (» پـس دربـارۀ او در ميـان مـردم اخـتلاف افتـاد             ... گفتند او مسيح اسـت      

از این فقره برمی آید که همه کسانی که در آن مکان حاضر بوده انـد                ). ۴٣-۴٠:٧
مسيح را غير از آن نبی می دانسته اند؛ زیرا وقتی یک دسته گفته اند او آن نبی 

ر دسته دوم، که او را مـسيح مـی دانـستند، مـسيح بـا آن نبـی                   است، اگر در نظ   
  .یکی بود پس نباید اختلافی در کار باشد

ـ در موردی دیگر در قسمت هـای عهـد جدیـد، کـسانی عيـسی را همـان نبـی                     ۶
که البته اعتبار دیگر قـسمت هـای عهـد جدیـد            ) ٣٧:٧ و   ٢٢:٣اعمال  (دانسته اند   

 و اعتبـار سـخن دیگـران بـه انـدازه سـخن              نزد مسيحيان به اندازۀ اناجيل نيـست      
حضرت یحيی نيست و بر فرض که اختلاف باشد برای اثبات سـخن قـرآن همـان                 

  .تأیيد حضرت یحيی کافی است
از مجموع این دو فقرۀ عهد قدیم و جدید می توان اسـتفاده کـرد کـه در تـورات و               

 بـر پيـامبر     اناجيل فعلی فقراتی وجود دارد که آمـدن پيـامبری را بـا اوصـافی کـه                
همـين کـه فقـره ای از ایـن دو کتـاب بـا       . اسلام منطبق اسـت، بـشارت داده انـد       

 .سخن قرآن منطبق باشد برای تبيين آن کافی است
  

در پایان این بحث جا دارد که به مـسئله دیگـری کـه بـا ایـن بحـث مـرتبط اسـت،                        
تند، آیا مسيحيان و یهودیانی که در صدر اسـلام در حجـاز مـی زیـس              : اشاره کنيم 

منتظر ظهور پيامبری در آن منطقه بوده اند؟ پاسـخ بـه ایـن سـوال در رابطـه بـا                     
چون همان طور که گذشت حضرت موسی وعـده آمـدن           . یهودیان آسان تر است   

پيامبری را داده است و همان طور که گذشت یهودیان او را غيـر از عيـسی مـی                   



ته باشـيم، وقـوع آن      حتی اگر به لحـاظ تـاریخی دليلـی بـر آن نداش ـ            . دانسته اند 
در عهـد جدیـد     . اما در مورد مسيحيان وضع به گونۀ دیگری اسـت         . محذوری ندارد 

دو نوع الهيات وجود دارد کـه بـر طبـق یکـی از آنهـا مـسيح پيـامبری از پيـامبران                       
بــر طبـق الهيــات  . خداسـت و بــر طبـق دیگــری کـه مــسيح خـدای مجــسد اسـت     

ی ایجـاد نمـی کنـد، امـا بـر       نخست، آمدن پيامبری بعد از حضرت عيـسی مـشکل         
طبق الهيات دوم دورۀ نبوت با آمدن مسيح به پایان رسيده است و بعـد از آمـدن                  

مشکل در اینجاست که در همان سده . خود خد دیگر معنا ندارد که پيامبری بيابد       
های نخست مسيحی، و قبل از اسلام، الهيـات نـوع دوم غلبـه قطعـی و نهـایی                   

بنـابراین آنـان بـه      . فاق مسيحيان این الهيات را پذیرفتند     یافته، اکثریت قریب به ات    
  .لحاظ الهياتی نمی توانسته اند منتظر پيامبر دیگری بوده باشند

  
با این حال، آنان با یک مشکل جدی روبه رو هـستند و آن ایـن کـه وعـده حـضرت       

از ســوی دیگــر تعــابير . موســی در ســفر تثنيــه در نــزد آنــان مــسلم بــوده اســت 
پــس اگــر بخواهنــد . بــا ایــن الهيــات همخــوان نيــست» اننــد موســیپيــامبری م«

مــصداق ایــن پيــامبر را کــسی غيــر از مــسيح بداننــد بایــد دســت از الهيــات خــود 
بردارند، و اگر بخواهند الهيات رایج را نگاه دارند با این مشکل روبه رو می شوند                

لی که  پيامبری مانند موسی می آید در حا      ) ع(که بر طبق وعده حضرت موسی       
الهيات آنـان حـضرت مـسيح را نـه بـا موسـی و نـه بـا هـيچ پيـامبر دیگـری قابـل                         

  .مقایسه نمی داند
بر طبق این   . قطعاً نویسندۀ انجيل یوحنا هم با همين مشکل روبه رو بوده است           

انجيل برخلاف سه انجيل دیگر ـ مسيح خدایی است که در زمـانی خـاص جـسم     
 حال چگونه نویسندۀ انجيل می توانـسته  .گرفته و به شکل انسان درآمده است  

  است مصداق پيامبر موعود را مسيح بداند؟
با این حال، شاید فرآیند سلطۀ الهيات عيسی خدایی یا تثليثی فرایندی تدریجی 

سـلطه نهـایی ایـن الهيـات در اواخـر قـرن چهـارم و پـس از شـورای                     . بوده است 
یـن شـورا تـصویب نهـایی        آنچـه در ا   .  م رخ داده است    ١٣٨١قسطنطنيه در سال    

ــن رســمی       ــور تئودوســيوس آن را دی ــه امپرات ــود ک ــی ب ــسيحيت تثليث ــت، م یاف
  :امپراتوری اعلام کرد و مخالفان آن را تحت پيگرد قرار داد

توسط تئودوسـيوس، تنهـا دیـن رسـمی         » راست کيشی تثليثی  «این مسيحيت   
ندگی کنند که   اوگفت همه مردم تحت حکومت او باید با دینی ز         . امپراتوری گردید 

آنهـا بایـد اعتقـاد      . »گفته می شد پطرس الهیِ رسول، بـه روميـان داده اسـت            «
خدای پدر و پسر و روح القـدس بـا شـأنی مـساوی در تثليـث                 «داشته باشند که    

... بدعت گذاران و مـشرکان در معـرض جریمـه قـرار گرفتنـد               ... » مقدس هستند 
  .کلمه محکوم شدآریوس پس از مرگش به دليل انکار الوهيت کامل 

  
همين طور که از عبارت این نویسنده مسيحی برمی آیـد، الهيـات تثليثـی بـا زور                  
حکومت غلبه نهایی یافته است و مخالفان آن بـا فـشاری سـخت روبـه رو بـوده                   

در این اوضاع سخت، برای کسانی که این الهيات را قبول نداشتند چـاره ای               . اند
امکـان دارد کـه برخـی از مخالفـان ایـن      . سـت جز فـرار از امپراتـوری روم نبـوده ا      

الهيات به حجاز، که منطقه ای دورافتاده بود، کوچ کرده باشند و مطابق الهياتی              
که در آن، مسيح تنها یک انسان و بنده خدا و پيامبر او بود، منتظر پيـامبر دیگـری                   

  .بودند
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